
  او هیـچ گاه این قـدر زنـده نبـوده اسـت؛ یـک سـال از شـهادت 

سیدحسـن نصرالله گذشـته، امـا حقانیـت او هـر روز درخشـان تر 

از پیـش جلـوه می کنـد. دشـمنان گمـان می کردنـد بـا حذف یک 

رهبر و یـک فرمانـده می تواننـد شریـان مقاومت را قطع کنند؛ اما 

تجربه یک سـال گذشـته نشـان داد که خون او راه را نورانی تر کرده 

اسـت و میراث فکـری و سـازمانی‌اش میـدان را پررمق تـر.

از هـر چیز مکتـب مقاومـت اسـت.  راهِِ نصرالله، قبـل  اول: 

سیدحسـن ایـن مکتـب را نـه بـه شـعار کـه بـه عمـل و بالاتـر از 

آن بـه یـک سـازمان کارآمـد اجتمـاعی و محبـوب بـدل کـرد؛ ایـن 

مکتـبِِ اعتقادی، ریشـه در اندیشـه‌ی امـام بزرگـوار)ره( دارد؛ آنجا 

کـه ایسـتادگی و عـدم تسـلیم را به مثابـه سرفصـل یـک حرکـت 

تاریخ سـاز مـعرفی کردنـد.

دوم: میراث میدانی او »حزب الله« است؛ شجره‌ی طیّّبه‌ای که در 

سـه دهه سـختی، به برکت شـجاعت و سیاسـت‌ورزی او، از نهال 

بـه درختی تنومنـد بـدل شـد. حـزب الله امروز تنهـا یـک سـاختار 

نظامی نیسـت بلکه تجسـمی از مکتب مقاومت، سـازماندهی 

مـردمی و ظرفیـت مـلی بـرای دفـاع و بازدارنـدگی دربرابـر دشـمن 

اسـت. دشـمن بارهـا آزمـود و فهمیـد کـه مقابلـه‌ی صرف نظامی 

نـدارد. دشـمن  خـودِِ  تضعیـف  جـز  نتیجـه‌ای  ارکان،  ایـن  بـا 

سـوم: آرمـانِِ آزادیِِ قـدس مـحورِِ غایـیِِ ایـن راه بـود و هسـت. 

بـرای سـید و بـرای هـزاران جوانی که راه او را ادامـه می‌دهند، آزادیِِ 

قـدس یـک مقصـد سـیاسی نیسـت بلکه عهـدی الهـی و هویتی 

اسـت کـه استمـرار مقاومـت را توجیـه می کنـد. هـمین آرمـان 

اسـت کـه در روزهـای سـخت منطقـه، رشـته های اتحـادِِ امـت را 

اسـتوارتر می سـازد.

چهارم: اثر زندگی مردان بزرگی چون سیدحسن از محدوده عمر 

دنیوی عبور می کند زیرا اندیشه و ساختارهایی بنیان می گذارند 

کـه بـدون حـضور جسمانی شـان نیز ادامـه دارد. آنچـه آنـان بنـا 

نهاده‌انـد، خـودِِ حیـاتِِ مقاومـت اسـت: نهادهـا، گفتمان هـا، و 

اراده‌ای جمـعی کـه هـر حملـه‌ی دشـمن را بـه فـرصتی بـرای رشـد 

تبدیـل می کند.

جوان غیور فلسطینی یا لبنانی وسوری می‌بیند که فرقی ندارد؛ چه 

در میدان باشد، چه در خانه - خطر هست: مرگ، بمباران، تهدید. 

پزشک باشد، پرستار، کارگر یا کاسب، تهدید همه را دربرمی‌گیرد. 

پس برای او جز یک گزینه نمی ماند: یا مقاومت کند یا در کناره‌گیری 

از مقاومت، زندگی زیر سایهٔٔ تهدید را بپذیرد؛ این مگر همان چیزی 

نیست که سید در سخنرانی هایش می‌خواست به امت اسلامی 

بیاموزد؟ اتفاقات امروز آن جوان عربی که شاید روزی قرار بود بین 

دوراهی سازش و مقاومت تصمیم بگیرد وادار به نبرد می کند و 

موضع حق و انگیزه جبههٔٔ مقاومت را تشدید می کند. باید سخن 

رهبر انقلاب را یادآوری کرد که این ها: »به دست خودشان جبهه ی 

مقاومت را دارند توسعه میدهند و تشدید میکنند؛ این یک الزام 

قطعی است و تخلّّف ناپذیر است. و امروز جبهه‌ی مقاومت هر 

».اندازه گسترش دارد، فردا این گسترش چند برابر خواهد شد
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این شماره روزنامه تقدیم میشودبه 

خواهران شهید 
آیما و هیدا  زینلی

فرزند  ایران

سیّّدحسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام؛ نه فقط برای تشیّّع، نه فقط برای لبنان.

او رفت، امّّا این ثروتی که او ایجاد کرده بود باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله داری است.

این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان. ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

 راضیه بابایی

علیرضـا تاسـوعا، عـاشورا سـاک سـفرش را 

می بسـت و راهی کربلا می شـد تـا در هـوای 

می‌دانسـت  پـدرش  بکشـد.  نفـس  نینـوا 

اسـفند ۱۴۰۳  از  برود.  نمی توانـد  امسـال 

لباس سربازی پوشیده و باید در زندان اوین 

خدمت می کرد. پدر پرسید: »امسال هیئت رو 

چیکار می‌کنی؟ می تونی بیای؟« لبخند زد: »بله 

بابا، از فرمانده‌م قول گرفتم یا مرخصی هام 

رو جمـع کنـم تـا اون وقـت یا از صبـح تا عصر 

بمونم اونجا که شـب به هیئت برسـم« سر 

تکان داد و خوشحال بود که هوش‌وحواس 

پسرش بـه عـزاداری امام حسین)ع( اسـت. 

از وقتی به دنیا آمده بود، دوسـت داشـت 

امام حسینی شود. لالایی»علمدار حسین،  

یل کرب و بلا« را زیر گوشش زمزمه می کرد 

بـه لطـف  و بخوابـد. حـالا  بـگیرد  آرام  تـا 

اهل‌بیت)ع( مداح هیئت انصارالحسین)ع( 

بـود. مـاه محـرم بـه وعـده‌اش وفـا کـرد و 

آمـد تـا بـه سیاه پوشـان هیئـت برسـد. پدر 

خواسـت بمانـد تـا اولین شـب هیئـت، 

علیرضـا گفـت بایـد برود؛ مـرخصی بـگیرد 

و برگـردد. علیرضـا وفایـی لبـاس خدمـت 

پوشـید و پیش چشـم پدر راهش را کشـید 

و رفـت زنـدان اویـن. سربـازی کـه روی دو پـا 

رفت و اِِرباًً اِِربا برگشـت. وقتی پدر اسـمش 

را در لیسـت شـهدای شناسـایی شـده‌ دید، 

روبرویـش نوشـته بـود: »مـتلاشی شـده«. 

همان‌وقـت صـدای علیرضـا کـه روضـه ی 

عـلی‌اکبر)ع( می خوانـد، در سرش پیچیـد.

سرباز وفادار حسین﵇

یک ایران، همدل است

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امــام رضــا)ع(، در ایام هفتــه دفاع 
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